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موسی اسوار 
پلی میان ایران و ادبیات عربو دغدغه پیوند فرهنگ ها

مترجمانِ مطرح  از  اســوار،  موسی 
ادبیــات عرب بــود که آثــار مهمی را 
از شــعر و داســتان تا تاریــخ ادبی به 
فارســی ترجمه کرد. به جرئت می توان 
گفــت ترجمه های درخور از نزار قبانی، 
محمود درویــش و جبران خلیل جبران 
به دستِ اسوار انجام گرفت، در عین حال 
کــه او جهان و شــخصیت ادبــیِ این 
نویسندگان و شــاعران را می شناخت و 
در نقد و شــناختِ جهان ادبی شان به 
مخاطبان فارسی نقش بسزایی داشت. 
اسوار روز چهارم شهریور ماه درگذشت 
و روز پنجم شــهریور، اهالی فرهنگ و 
ادبیــات او را تا خانه ابــدی اش بدرقه 

کردند. 
مسعود جعفری جزی، استاد زبان و 
ادبیات فارسی و از اعضای فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی، موســی اسوار را 
مترجــمِ دوزبانــه خواند و بــه «ایبنا» 
گفت: «او با فرهنگ عربی و فارســی به 
یک اندازه آشنایی و انس داشت. تعبیر 
مترجــم دوزبانه به شایســتگی درباره 
اســوار صدق می کند. در عراق زندگی 
و دوره متوســطه را طــی کرده بود و با 
اینکه پــس از دریافت دیپلــم با ورود 
بــه ایران در رشــته ای غیرمرتبط درس 
خوانــده بــود، از دهــه ۵۰ وارد حوزه 
ویراســتاری شــد و مدتی نیز مســئول 
شــورای ویرایش در تهیــه برنامه های 
را پاس  فارســی  ازجمله  صداوســیما 

بداریم، بود». 
جعفری جزی اســوار را پــل ارتباط 
ادبــی میان ایــران و کشــورهای عربی 
خواند و به گستره فعالیت های موسی 
اســوار در حوزه ترجمــه ادبیات عرب 
اشاره کرد و گفت اســوار هم در حوزه 
ادبیــات مدرن و هم ادبیات کلاســیک 
مترجمــی متبحر و فعال بــود. از دید 
ویژگی هــای  از  یکــی  جعفری جــزی، 
اسوار، دغدغه ترجمه آثار و گونه هایی 
مغفول مانــده در ادبیــات عرب بود. او 
فقط آثار نویســندگان و شاعران مشهور 
جهان عــرب را ترجمــه نمی کرد و به 
ترجمه آثاری هم که کمتر شناخته شده 
بودند، توجه داشت. در همین راستا بود 
که سراغ ترجمه ادبیات داستانی عراق 

رفت. 
اســوار پیش ازاین به «ایبنــا» گفته 
بود: «بعضی از انــواع ادبی در بعضی 
خوشبختانه  مانده اند.  مغفول  اقلیم ها 
شــعر امروز عربــی خوب به فارســی 
ترجمه شــده اســت و ازایــن رو امروز 
اغلب شــاعران مطرح عربــی برای ما 
فارسی زبانان آشنا هستند. عرب ها نیز تا 
حدودی شــعر ما را می شناسند. با این 
حال متأسفانه این وسط داستان و رمان 
عراق مغفول مانده است. این سرزمین 
در این حوزه بســیار درخشان است اما 
ما تــا به امروز فقط به شــعرش توجه 

کرده ایم... . 
ایــن در حالــی اســت کــه عــراق 
رمان نویســان بســیار مطرحــی دارد». 
اســوار همچنین بــا انتقــاد از ذهنیت 
منفــی ایرانیــان نســبت آثــار ادبــی 
جهان عــرب و اشــاره به ریشــه های 
شــکل گیری چنیــن نگاهــی و تأثیر آن 
در مواجهــه بــا ادبیــات عــرب، گفته 
بــود: «متأســفانه ذهنیــت تاریخی ما 
و مســئله حملــه اعراب به ایــران در 
ناخودآگاه ما شکل گرفته و باعث شده 
تا نــگاه ســتیزه جویانه ای درباره چنین 
اگر  آثاری داشــته باشــیم. درحالی که 
خودمــان را در روند ترجمــه، از چنین 
قیدوبندهایی آزاد کنیم، علاوه بر اینکه 
بر تعــداد ترجمه آثاری از این دســت 
افزوده می شــود، می توانیم از ظرفیت 
گســترده و ناشــناخته این حوزه بیشتر 

بهره بگیریم». 
جعفری جــزی بــا اشــاره بــه این 
دغدغه موســی اســوار و آنچــه او به  
جــز ترجمــه در این حوزه انجــام داد، 
گفت: «اســوار دغدغه پیونــد فرهنگ 
ایران با کشــورهای عربی را داشت و تا 
قبل از شــیوع بیماری کرونا هر سال در 
نمایشگاه های کتاب لبنان و قطر شرکت 
می کرد و پــل ارتباط فرهنگی و ادبی و 
و کشورهای  ایران  نماینده غیررســمی 
عربی بــود و نیــز در نمایشــگاه کتاب 
امســال در تهران با پیشنهاد او یک روز 
از نمایشگاه به نام ایران و ادبیات عرب 
نام گذاری شد». جعفری  جزی همچنین 
به موضع موسی اســوار درباره مسئله 
فلسطین اشــاره کرد؛ اینکه او همواره 
دغدغه کاهش آلام و آزادی فلســطین 

را داشت.

موسی اسوار و رمان های غائب طعمه فرمان
سایه های تاریخ

غائب طعمه فرمان، نویسنده مطرح 
عراقــی کــه در ۱۹۲۷ در یکــی از 
محله های قدیمی بغداد به نام «مُرَبعه» به دنیا 
آمــد، با ترجمه های درخورِ موســی اســوار به 
مخاطبان فارسی زبان معرفی شد. «پنج صدا»، 
«ســایه هایی بــر پنجــره» و «درخــت نخل و 
همســایه ها» ازجمله آثاری است که از طعمه 
فرمان به فارسی منتشر شده است. فرمان اعتقاد 
دارد که باید تاریخ را از خلال رمان ها جست وجو 
کــرد و از این رو در هر یــک از آثار خود مقطعی 

خاص از تاریخ اجتماعی عراق را ترســیم کرد. اسوار با این تفسیر از آثار فرمان، رمانِ 
«درخت نخل و همســایه ها» را به حوادث ســال های پایانی جنــگ جهانی دوم و 
متعاقب آن سال های حضور نیروهای انگلیس و استعمار انگلیس در عراق مرتبط 
می داند که در آن تناقضات و مسائل اجتماعی و کشمکش های آن برهه به خوبی به 
تصویر کشیده شده است. اســوار معتقد بود که فرمان توانسته مسئله دغدغه های 
روشــنفکری، اختناق، سانسور، تضییقات سیاسی، تبعید و نفی بلد مخالفان در دهه 
پنجاه را در رمان «پنج صدا» منعکس کند. چهار سال پس از انقلاب و روی  کار  آمدن 
جمهوری، کودتایی صورت گرفت و ســرانجام انقلاب تلخ شد و دوباره حزبی حاکم 
شــد و بر دیگر احزاب سخت گرفته شد. دوباره بســیاری از عراق مهاجرت کردند و 
بســیاری به زندان افتادند. طعمه  فرمان آن دوره را هم در قالب رمان «سایه هایی بر 
پنجره» منعکس کرده اســت. به گفتهٔ اسوار، طعمه فرمان همچنین در آخرین رمان 
خود هم به دهه ۸۰ در سایه نظام خفقان و دیکتاتوری آن مقطع، به خصوص دوره 
تاریک آخرین حکومت عراق پیش از ورود نیروهای آمریکایی پرداخته است. در تمام 
آثار فرمان، توجه به مســائل تاریخی، تناقضات اجتماعی، جلوه های این تناقضات، 
فقر، بی ســوادی، بیماری، محرومیت، فاصله های طبقاتی و همه جلوه های زشــت 
نظام طبقاتی و نظام اســتعماری مشــهود اســت و این امر بیــش از همه در رمان 
«درخت نخل و همســایه ها» دیده می شــود. رمان «پنج صدا» درباره دغدغه های 
روشنفکری است. رمان «سایه هایی بر پنجره» نیز درباره مقطعی بغرنج در عراق در 
دهه شــصت اســت. داســتان یک خانواده اصیل بغدادی، مردی خودســاخته و 

تناقض های افراد این خانواده در پی مواجهه با فرار عروس شان است.

روشنفکران و چندصدایی
«پنــج صــدا» دومین رمــان مشــهور این 
نویسنده عراقی است که با انتشار آن جایگاهش 
به عنوان یکی از مهم ترین رمان نویسان ادبیات 
عرب تثبیت شد. پیش از انتشار این رمان، غائب 
طعمه فرمــان در ســال ۱۹۶۶ رمــان «درخت 
نخل و همسایه ها» را منتشــر کرده بود. اسوار 
وجه شــاخص آثار ایــن نویســنده را «انتخاب 
موضوعات و شــخصیت ها از متــن واقعیت و 
حیات اجتماعی مردم در ادوار مختلف از تاریخ 
معاصر عراق» می دانســت. خود فرمان نیز در 

جایی گفته است که «من در آثار خود برآنم که دوره ای تاریخی و اجتماعی را بازتاب 
دهم و سعی می کنم نمونه های مشخصی از دوره ای مشخص انتخاب کنم». در آثار 
او رد پررنگی از زندگی خودش نیز دیده می شود. وقایع «پنج صدا» در عراق پیش از 
انقلاب ۱۴ جولای ۱۹۵۸ و در سال های بازپسین سلطنت و حکومت دست نشاندگان 
انگلیس، شکل می گیرد و به قول اسوار، موضوع و دستمایه اثر وضع روشنفکران در 
آن برهه است و از این طریق تصویر دامنه دار و هنرمندانه ای از حیات عراق در دهه 
پنجاه میلادی ارائه می شــود. در ساختار این اثر، نویسنده فرم هنری متفاوتی اختیار 
کرده که یادآور چندصدایی در موسیقی است. هریک از فصول صدایی مستقل است 
اما این صداها، جای جای، با هم نیز تداخل دارند و با این شــیوه، هنر بارز نویســنده 
در ترســیم واقع بینانه شخصیت ها و تحلیل دقیق روان شناختی آنها جلوه  می کند. 
غسان کنفانی، نویسنده شــاخص عرب، معتقد بود که از این رمان می توان به جای 
تازیانه هم اســتفاده کرد. کنفانی همچنین در متنی نوشــت:  «از نخستین سطر این 
رمان احســاس کردم در میان انگشتان مردی پراستعداد سیر می کنم. مرا تا اعماق 
عراق و اعماق مردمش به سفر برد و ارزش و معنای ادب معاصر را در آن دیار که 
همیشــه در پدیدآوردن آثار هنرمندانه پیشگام بوده است، به آن بازگرداند و چیزی 
به من ارزانی کرد که دائم در جســت وجوی آن بودم و نمی یافتم! درباره پنج  صدا، 
این رمان درخشــان، توان گفت که به چیزی ممتاز اســت کــه به ندرت می توان در 
رمان معاصر عربی یافت و آن هوشــمندی است. نویسنده باهوش است و از  این رو 
قهرمان هایش واقعی و هوشمندند و از همان آغاز، با گام هایی عمیق و سنجیده، به 
 سوی مداری واقعی پیش می روند. خواننده می تواند این هوشمندی را در هر سطر 
لمس کنــد: در گفت وگوها، در توصیفات، در ورود به عمق احساســات و عواطف 
بشــری، در چیره دســتی در ترسیم شــخصیت و هدایت وقایع و از همه مهم تر، در 
شــناخت فضایی که وقایع بر گرد آن و در متــن روی می دهند و درک ژرفاهای این 
فضا و نیروهایی که آن را به حرکت درمی آورند و آن را در نهایت متبلور و ساخته و 
پرداخته می کنند». «هوشمندی» از آن نوع که به گفتهٔ کنفانی در اغلب آثار داستانی 

معاصر عرب ردی از آن را نمی توان یافت.

سایه های حافظه
«در زندگی خود تجاربی را از ســر می گذرانیم 
که برخی از آنها بیشــه هایی خاطره می رویانند؛ 
خاطراتــی که، در راه زندگی، برهــه ای از زمان با 
ما همراه اند، سپس آنها را در سیر خستگی ناپذیر 
کاروان پشت ســر می گذاریم و گمان می کنیم از 
یادشــان برده ایم و بادهای عمر آنها را این سو و 
آن ســو پراکنده است. اما گاه، و به ناگاه، می بینیم 
که سال های عمر گذشته است و آنها دوباره سر بر 
می آورند، چون سایه ها بر پنجره حافظه ما». رمان 
«ســایه هایی بر پنجره» روایتی از همین ســایه ها 

اســت که نمی توان از آنها گریخت چون پاره ای از حافظه و وجدان ما شده اند. موسی 
اسوار معتقد است غائب طعمه فرمان، فصل گمشده ای از تاریخ ادبیات عراق را نوشته، 
و این کار بی هیاهو صورت گرفته اســت؛ او که از هیاهوی محافل دوری می کرده و به 
بزرگداشت و ارزیابی بی اعتنا بوده است. رمان «سایه هایی بر پنجره» به دوره ای بغرنج از 
تاریخ معاصر عراق مربوط است: «دهه شصت از قرن گذشته و دقیقا پس از ۱۹۶۳ سال 
وقوع اولین کودتای خونین بعثی ها و ناکام مانــدن حرکت انقلابی ۱۹۵۸. دگرگونی ها 
و تحولاتــی که به لحاظ سیاســی و اجتماعی و فرهنگی در آن ســال ها رخ داده بود 
در این رمان ســایه انداخته است». این رمان سرگذشــت خانواده ای بغدادی را روایت 
می کند که با بحرانی دســت به گریبان شــده و همین بحــران و نحوه برخورد اعضای 
خانواده با آن، سرنوشــت آنان را دگرگون می کند و رفته رفته به یک تراژدی خانوادگی 
بدل می شــود. فرمان در این اثر از تناقضات حاد درونی شــخصیت ها پرده برمی دارد. 
غائب طُعمه فرمان را از رمان نویســان عراقی و پیشگام رمان امروز عراق می خوانند و 

خواندن آثار او به همت اسوار اینک برای مخاطب فارسی زبان نیز فراهم شده است.

یاد 

فرهنگفرهنگ

رمان «نهنگ ها به خاک برمی گردند» اثر رضا نعمتی، روایتی 
چندلایه اســت کــه در تقاطع واقعیــت اجتماعی و حقیقت 
متافیزیکی ایستاده است. این اثر را نمی توان در یک قالب بندی 
ساده جای داد؛ بلکه باید آن را به مثابه  کلافی در نظر گرفت که 
تارهای آن از جنس «انتقام» و پودهای آن از جنس «عشــق» 
اســت. از یک منظــر، همان گونه کــه نقد روزنامه «شــرق»* 
به درســتی اشــاره کرده، داســتان با یک «قتل» پیش می رود. 
مرگ افشــین  که با «فرمانبرداری» عجیب خود همراه اســت، 
موتور محرکه روایت اســت. نعمتی با مهارت، ذهنیت قاتل را 
کالبدشکافی می کند: آن لحظه نشئه وارِ اقتدار ناشی از سلب 
زندگی از دیگری، و ســپس فروپاشــی کامل و احساس پوچی 
عمیق پس از آن. اینجا، انتقام به عنوان یک عمل انسانی در یک 
جامعه نومید، کاملا شکست می خورد و جز افزودن بر مصیبت 
جمعی نتیجه ای ندارد. این، خوانشی کاملا ملموس و زمینی 
از اثر است. اما رمان نعمتی در همین نقطه متوقف نمی شود. 
در واقع این «شکســت در سطح زمینی» است که شخصیت را 
به  سمت یک جست وجوی عرفانی در سطح متافیزیکی سوق 
می دهد. قتل افشــین -این عمل پوچ- بابــک (یا راوی) را در 

یک باتلاق معناباختگی رها می کند. دقیقا 
در همین لحظه تاریک اســت که «عشق» 
نــه به عنوان یک حواشــی رمانتیک، بلکه 
به عنوان تنها امکان رستگاری و یافتن معنا 
خودنمایی می کند. عشــق بابــک به رعنا، 
در خوانش فلســفی، پاسخی است به آن 
پوچی. این عشــق، «عشــق با پروا» است؛ 
عشقی که می داند در دنیایی که «کلمات» 
ارزش خود را از دست داده اند، تنها «عمل» 
-امــا این  بار عملــی از جنــس دلدادگی 
و گذشــت- می تواند نجات بخش باشــد. 
اینجاســت که انتقــام (به عنوان یک عمل 
ویرانگر) در تقابل با عشــق (به عنوان یک 
عمل آفریننده) قرار می گیرد. با این رویکرد 
متوجه می شــویم نام بابک، افشین و شهر 
تبریز دیگر تنها ارجاعات تاریخی نیســتند، 
بلکــه نمادهایی از یک تقابل همیشــگی 
هســتند: تقابل بیــن خیانت و وفــاداری، 
بیــن اســطوره شکســت  خورده و امید به 
رســتگاری. نهنــگ مرده در میدان شــهر، 
نماد آرمان های مرده ای اســت که جامعه 
به آن پشــت کرده، اما شــاید عشق بتواند 
راهی برای «بازگرداندن آن به خاک -یعنی 
به مبدأ اصیل و پرورش دهنده اش- باشــد. 
در نهایت، «نهنگ ها به خاک برمی گردند» 
را شــاید بتوان روایتی دانســت از شکست 
انسان در تصفیه حساب با گذشته از طریق 
خشــونت (انتقام) و امکان جبران آن -نه 
در سطح اجتماعی که در سطح فردی- از 
طریق عشق و پذیرش دیگری. نعمتی نشان 
می دهد که در جهان پست مدرن، که همه  
روایت های کلان فروپاشــیده اند، شاید تنها 
«روایت شخصی عشق» باشد که می تواند 
برای زیســتن عمل  همچــون تکیه گاهی 
کند؛ حتی اگر این عشق خود نیز در نهایت 

تراژیک باشد. نقد روزنامه «شرق» به پوچی انتقام می پردازد، 
رغبت افشــین به مرگ را به مثابه رهایــی واکاوی نمی کند که 
مرگ افشین، خودکشی کامویی برای رهایی از بی معنایی است 
که به  شــکل عذاب  وجدان نمود دارد... پوچی انتقام و رهایی 
از عذاب وجدان، از طریق لنز کامویی، ایده ای بســیار عمیق و 
قابل تأمل اســت که نباید به سادگی از کنارش عبور کنیم. بله، 
می توان صحنه مرگ افشین را نه صرفا به عنوان یک قتل، بلکه 
به مثابه یک «خودکشی فلســفی» یا «رضایت به مرگ» برای 
رهایی از بار ســنگین عذاب وجدان و پوچی وجودی تفســیر 
کرد. این تفسیر، خوانش نقد «شرق» را به سطح کاملا جدیدی 
ارتقا می دهد. طغیان کامویــی و پذیرش پوچی را می توان در 
نقش ســیزیف آگاه به افشین داد؛ از نگاه آلبر کامو در «افسانه 
سیزیف»، انسان زمانی به «طغیان» می رسد که پوچی زندگی 
را بپذیــرد و بــا آگاهی کامل به زندگی ادامه دهد. ســیزیف با 
دانســتن بیهودگی کارش، ســنگ را به بالای کوه می راند. این 
پذیرش، خودش یک شــکل از طغیان و آزادی است. افشین و 
قربانی که به قاتلش رضایت می دهد در نقد «شرق» توصیف 
شده؛ افشین در لحظه مرگ، نوعی «فرمانبرداری» و «تسلیم» 
از خود نشــان می دهد: «همگی کنار آب ایســتادند و افشــین 
به بســتر دریایی خیره گشــت که قرار بود بالین آخرش باشد؛ 
نوعی فرمانبرداری در رفتار و حسرتی در چشمانش بود که دل 
انســان را آب می کرد و مایه ترحم بود». این تسلیم را می توان 
«پذیرش آگاهانه مرگ» تفســیر کرد. افشین، مانند سیزیف، به 
بیهودگی و پوچی زندگی خود (کــه احتمالا با عذاب وجدان 
عمیقی همــراه بوده) پی برده اســت. مرگ بــرای او نه یک 
شکست، بلکه «رهایی نهایی» از این عذاب است. او با رضایت 
به مرگ، در آخرین لحظات، بر سرنوشــت خود حاکم می شود 
و طغیان خود را نه در زندگی، که در چگونگی مردنش نشــان 
می دهــد. عذاب وجدان به عنوان تجلــی پوچی در جای جای 
رمان ما را به خــود می خواند. درواقع عذاب وجدان می تواند 
شــدیدترین تجلی «پوچی» در وجود انسان باشد: تلاش برای 

یافتن معنا در عملی که غیرقابل جبران است و تنها نتیجه 
آن، عذابی بی پایان است. این دقیقا مشابه اتفاقی است که 
برای شخصیت اصلی «بیگانه» کامو، مورسو، پس از قتل 
می افتد. او اگرچه در ظاهر بی تفاوت اســت، اما در زندان 
با پوچی وجود خود روبه رو می شــود. حال اگر افشــین را 
محکوم به عذاب وجدان فرض کنیم، افشین به دلیل عمل 
گذشــته اش (شــاید نقش او در مرگ حمید) دچار عذاب 
وجدان شــده، زندگی برای او به یک محکومیت بی معنا 
تبدیل شده اســت. هر لحظه زندگی برای او ادامه همان 
عذاب اســت. بنابراین، مرگ از ســوی منتقمــان برای او 

«ناجی» می شــود؛ راه فراری از آن زندان درونی. این مفهوم با 
مورد مطرح شده همخوانی دارد؛ جایی که فرد به دلیل عذاب 
وجدان ناشی از قتل پدرش دست به خودکشی می زند: «عذاب 
وجــدان یک لحظه هم رهایم نکرد به همین دلیل دســت به 
خودکشی زدم». این نشان می دهد که عذاب وجدان می تواند 
چنان بــار پوچی ای ایجاد کند که مرگ را به عنوان تنها راه حل 
منطقی جلوه دهد. از سوی دیگر، در این اثر وزین، انتقام به مثابه 
عملی پوچ و بی ثمر بازنمایی می شود. نقد «شرق» به درستی 
بر پوچــی انتقام تأکید می کند: «انتقام چقــدر پوچ بود، حتی 
بی رحمانه تر از قتل اول به نظر می رســید... تازه بعد از کشتن 
افشین فهمیدند که حمید ســال ها پیش به قدری مرده است 
که هیچ مرگ دیگری نمی تواند اثرش را پاک کند». این جمله، 
هسته مرکزی فلسفه کامو را نشان می دهد: جست وجوی معنا 
در جهانی که ذاتا پوچ است، خود عملی پوچ است! منتقمی 
که خود را فریب می دهد: منتقمان، درست مانند مورسو، عمل 

خــود (انتقام) را انجام می دهند اما بلافاصله با پوچی نتیجه 
آن روبه رو می شــوند. انتقام نه آرامش می آورد، نه عدالت را 
برقرار می کنــد، و نه حتی خاطره حمیــد را زنده می کند. این 
عمل تنها بار گناه و پوچی جدیدی را بر دوش او می گذارد. باید 
گفت تضاد بین این دو شخصیت جالب است؛ یعنی افشین با 
پذیرش مرگ، به نوعی به آرامش (رهایی از عذاب) می رســد. 
منتقمان با انجام قتل (عملی که باید معنابخش باشد)، خود 

را در باتلاق پوچی عمیق تری غرق می کنند.
  و اما با رجوع به نقد پیشــینم، چاپ شــده در ۶ دی ۱۴۰۳ 
روزنامه «اطلاعات»، باید اضافه کنم عشــق در تقابل با انتقام 
جنبه ایجابی داستان است که نباید از آن غفلت کرد. «عشق» 
به عنوان تنها امکان رســتگاری وارد صحنه می شود، به نوعی 
راوی و خواننده را تســلی و آرامش می بخشــد و به داســتان 
جامعیــت می دهد. اگــر انتقام نمــاد اوج «پوچی» در جهان 
بی معناســت، عشــق بابک به رعنا می تواند نمــاد «طغیان» 
کامویی به سبکی دیگر باشد: یک «بله» شورمندانه به زندگی 
در دل یک «نهِ» بزرگ به پوچی است. در کنه مطلب، عشق، در 
مقابل انتقام، یک «حقیقت افزوده» اســت. آنانی که با انتقام، 
تنها مرگ و نیستی را افزودند. در مقابل اما این عشق است که 
می تواند حتی در سایه پوچی، لحظاتی از معنا و لذت بیافریند. 
این همــان «رهایی در بخشــش» و «لذت بخش کردن زندگی 
به جای معنا بخشــیدن به آن» است. بنابراین، رمان را می توان 
به عنــوان تقابل دو نیرو دید: نیروی مرگ و پوچی (انتقام) : که 

بابک و بهرام را به  سمت نابودی می کشاند.
و نیروی زندگی و طغیان (عشق): که بابک را به  سمت رعنا 
و امکان رستگاری فردی سوق می دهد. خودکشی فلسفی در 
قالبی ادبی را هم می توان از این رمان بیرون کشید و گفت مرگ 
افشــین در «نهنگ ها به خاک برمی گردند» را می توان از منظر 

کامو چنین خوانش کرد:
افشــین، با پذیرش داوطلبانه مــرگ، «پوچی وجود» خود 
را که در قالب عــذاب وجدان تجلی یافته بود، می پذیرد. او با 

این کار، در آخرین لحظات، بر سرنوشــت خود حاکم می شود 
و از رنج بی معنا رهایی می یابــد. این عمل، همخوانی زیادی 
با خودکشــی کامویی دارد، بــا این تفاوت کــه در اینجا قاتل 
بیرونــی به عنوان ابــزار این رهایی عمل می کنــد. به زعم من 
این خوانش، به نقد نویســنده گرانقدر روزنامه «شرق» عمق 
فلسفی مضاعفی می بخشــد. «شرق» بر «نتیجه پوچ انتقام» 
بــرای انتقام گیرندگان تأکید کرد، اما بــا افزودن لنز کامویی، ما 
بــه «معنا و کارکرد مــرگ» برای قربانی نیز پــی می بریم. این 
دوگانگی، تــراژدی رمان را پیچیده تر و غنی تــر می  کند. با این 
دیدگاه، تحلیل را به سطح کاملا جدیدی می بریم. مرگ افشین 
را نه یک قتل منفعلانه، بلکه یک خودکشــی فعالانه و تقریبا 
داوطلبانه تفســیر می کنیم -یعنی انتخــاب او برای رهایی از 
عذاب وجدان- آنگاه تمام معنای تراژدی تغییر می کند. در این 
خوانش، انتقام گیرندگان نه به عنــوان فاتحان، بلکه به عنوان 
بازیگرانی ابله ظاهر می شــوند که در نمایشــی پوچ شــرکت 
کرده اند که کارگردان اصلی آن خود قربانی بوده اســت و این 
تفســیر از خودکشی به مثابه اوج «طغیان» و «آزادی» کامویی 
را بســط داد. از نگاه آلبر کامو، خودکشــی زمانی رخ می دهد 
کــه فرد به پوچی زندگی پی برده باشــد و 
در بین تضاد جســت وجوی معنای انسان 
و ســکوت بی تفاوت جهان گرفتار شــود. 
اما کامو خودکشــی را راه حــل نمی داند، 
بلکه «طغیان» را پیشنهاد می کند: پذیرش 
پوچی و ادامه زندگی با آگاهی کامل را پی 
می گیرد. در اینجا افشین قربانی ای است که 
به قاتلش «معنا» نمی بخشد. اگر افشین به 
دلیل عذاب وجدان ناشــی از نقشــش در 
مرگ حمید، زندگی را بی معنا می دانسته، 
مرگ برای او می توانست نوعی «آزادی» از 
این رنج باشــد. در این حالت، او با سکوت 
و تســلیم خــود در برابر مــرگ، درواقع بر 
سرنوشــت خود حاکم می شود. این عمل، 
یــک «خودکشــی فلســفی» اســت. او با 
پذیــرش مرگ، خود را از عذاب وجدان رها 
می کند و کنترل نهایی را به دست می گیرد. 
این مفهوم با مورد مطرح شــده همخوانی 
دارد، کــه نشــان می دهــد «درد روانــی» 
قوی ترین نیــرو برای اقدام به خودکشــی 
اســت. عذاب وجدان افشــین را می توان 
نمونه کاملــی از این درد روانی دانســت. 
همان طور که گفتم افشین قربانی ای است 
که به قاتلانش معنا نمی بخشد، با مرگش 
و پوچی انتقــام دروازه های جهنم را برای 
به ارمغــان می آورد. نقاد  انتقام گیرندگان 
روزنامه «شرق» به درستی به این موضوع 
اشاره می کند: «انتقام چقدر پوچ بود، حتی 
بی رحمانه تر از قتل اول به نظر می رسید... 
تــازه بعد از کشــتن افشــین فهمیدند که 
حمید سال ها پیش به قدری مرده است که 
هیچ مرگ دیگــری نمی تواند اثرش را پاک 
کند». اگر افشــین به دنبال مرگ بوده، پس 
عمــل انتقام گیرندگان دیگر یــک «انتقام» 
نیست، بلکه تبدیل به اجرای یک آیین تهی 
می شود. به نوعی حفظ امر نمادین اجتماعی است! آنها صرفا 
ابزاری برای تحقق خواست درونی افشین می شوند. آنها فکر 
می کننــد در حال انجام یک عمل معنادار (عدالت) هســتند، 
در حالی که تنها در حال تکمیل یک خودکشــی هستند. پیامد 
رفتارشــان برای آنها جهنم روانی اســت. آنها نه تنها آرامش 
نمی یابنــد، بلکه بــار گناه قتل را نیز به دوش می کشــند. آنها 
اکنون با این حقیقت وحشــتناک روبه رو می شــوند که قربانی 
آنها، از آنها برای رســیدن به هدف خود اســتفاده کرده است. 
این احساس «سوءاستفاده شدن» و «تبدیل شدن به یک جلاد» 
می تواند ویرانگرتر از هر عذاب وجدان دیگری باشد. این همان 
«دروازه جهنم» اســت: ورود به دنیایی از پوچی مطلق، جایی 
کــه حتی انتقام -که باید یک act معنابخش باشــد- بی معنا 
می شود. اگر برگردیم به رویکرد من، یعنی عشق به مثابه تنها 
پاســخ به پوچی را مدنظر داشته باشــیم و در مورد «عشق» 
به عنــوان تنها نیروی رهایی بخش، درنگ  و مکث کنیم، انتقام 
را اوج پوچی بدانیم، عشــق بابک به رعنا می تواند تنها شکل 
حقیقی «طغیانِ» کامویی باشد. عشق، یک «حقیقت افزوده» 
است در مقابل «هیچ سازی» انتقام. انتقام تنها مرگ و نیستی 
می آفریند، در حالی که عشق -حتی اگر شکننده و گذرا باشد- 
می تواند لحظاتــی از معنا خلق کند. تــراژدی ابزورد، نتیجه 
خوانش من از رمــان «نهنگ ها به خاک برمی گردند» اســت 
که در آن مرگ افشــین را یک «خودکشی داوطلبانه» می دانم 
و تحلیل رمان را به ســطح یک تــراژدی ابزورد ارتقا می دهم. 
افشــین با انتخاب مرگ، به پوچی خود پایان می دهد و در این 
آخریــن لحظه، به نوعی «آزادی» دســت می یابد. منتقمان با 
اجرای آیین انتقام، خود را در دام پوچی عمیق تری می اندازند. 
آنها فکر می کنند در حال بســتن یک حساب هستند، در حالی 
که تنها «درهای جهنم» را به روی خود گشــوده اند. تنها امید 
برای رهایی از این جهنم –همان طور که رضا نعمتی چه بســا 
ناخواسته به درستی اشاره می کند- در عشق و بخشش نهفته 
اســت؛ یعنی پذیرش زندگی در دل همیــن پوچی و آفرینش 
معنای انسانی. این تفســیر، عمق فلسفی اثر را به خوبی 
نشــان می دهد و آن را بــه یک کاوش در مــورد ماهیت 
معنابخشــی، انتقام و رهایی تبدیل می کند. این تفســیر، 
همان طــور که اشــاره رفت، به خوبی نشــان می دهد که 
چگونه ادبیات می تواند به ژرف ترین پرسش های فلسفی 
بپردازد و «حقیقت افزوده» ای خلق کند که هم زیبا باشد 

و هم اندیشه برانگیز.

* «از تنهایی و سرگشــتگی»، روزنامه «شرق»، شماره 
۵۱۸۶، چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ 

مرور 

پارسا شهری
علی غلامی

مروری بر رمان «نهنگ ها به خاک برمی گردند» نوشته رضا نعمتی

انتقامی که به عشق می رسد؟

نهنگ ها به خاک 
برمی گردند

رضا نعمتى
انتشارات حکیم نظامى 

گنجه اى


